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»روز مبــادا« بــه عنــوان 
نخستین تجربه کارگردانی فائزه 
عزیزخانی یک فیلم شبه مستند، 
اما ضدمستند است. یک سرمشق 
از آثــار عباس کیارســتمی که 
نه داســتان درســتی دارد، نه 
مضمون مشخصی و نه ساختار 
قابل اعتنایی. فیلم، ادای نزدیکی 
به واقعیــت و زندگی روزمره را 

درمی‌آورد. 
اما مشــکل اصلــی فیلم در 
ناتوانی در ترســیم واقعیت‌های 
جامعه و خانواده ایرانی اســت. 
هر اثر هنــری - و به ویژه فیلم 
به  زمانی می‌تواند  ســینمایی- 
اجتماعی  واقعیــت  بازنمایــی 
بپردازد که ابتدا به درک درستی 
از جامعــه و مــردم هدف خود 

دست پیدا کرده باشد.
 این درحالی اســت که هیچ 
یــک از آدم‌هــای فیلــم »روز 
مبادا« ربطی به ما ندارند و برای 
مخاطب ایرانــی - و در نتیجه 
مخاطب خارجــی- قابل لمس 
نیستند. مثلا در پاره‌ای از فیلم، 
پســر جوانی، بدون هیچ دلیل 
قانع‌کننده و مشخصی، به مادر پا 
به سن گذاشته خودش تندخویی 

همزمان شــدن تولید و نمایش 
فیلــم »ســلما« بــا اعتراض‌های 
سیاه‌پوســت‌ها در آمریکا، نشــانه 
قابلیت هالیوود در واکنش ســریع 
به مســائل روز در آن کشور است. 
فیلمی با درونمایه‌ای چند بعدی که 
در ظاهر حمایت از سیاه‌پوســت‌ها، 
به تبلیغ کاخ ســفید می‌پردازد. آن 
هم درســت در اوج خیزش جنبش 
اعتراضی سیاهپوســت‌های آمریکا 
و دورانی که نژادپرســتی و ظلم به 
رنگین پوست‌ها در ایالات به اصطلاح 

متحده به اوج رسیده بود.
داســتان کلی فیلم »ســلما« 
بــه کارگردانــی آوا دوورنی، درباره 
یکشنبه خونین تاریخ آمریکاست؛ 7 
مارس سال 1965 گروهی از سیاه 
پوســت‌های مقیم ایالات متحده به 
رهبــری مارتیــن لوترکینگ برای 
احقاق حق رأی خود در شهر سلما 
راهپیمایی کردند، اما سرکوب شدند. 
در این فیلــم زمینه‌ها و پیامدهای 
ایــن تظاهرات به تصویر کشــیده 

شده است.

دفــاع مقدس، صحنــه‌ای مملو از رشــادت، از 
خودگذشتگی و ایثار از سوی آحاد ملت شریف ایران 
است. این نقاشی بزرگ و شکوهمند که در شکل‌گیری 
آن مردان و زنان بسیاری دست داشته‌اند محملی برای 
ســایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری است. سینمای 
دفاع مقدس گونه‌ای محسوب می‌شود که در آن، به 
این مقطع بزرگ تاریخ معاصر که مظهر بروز رشادت‌ها 
و از خودگذشتگی فرزندان این خاک است، می‌پردازد.
فیلم ســینمایی »شــیار 143« در رابطه با زنی 
به نام الفت )با بازی در خور ســتایش مریلا زارعی( 
است، که همسرش را از دست داده و پسرش یونس 
تمام دلخوشی وی است. الفت که درگیر زندگی است 
ناگهان با خبر آغاز جنگ تحمیلی روبه‌رو می‌شــود 
که در این میان یونس به همراه ســه تن از پسرهای 
روستایشان عزم جبهه کرده و عازم جهاد می‌شوند. 
خبر سه نفر از این چهار نفر به خانواده‌هایشان می‌رسد 
ولی هیچ خبری از احوال پسر الفت حاصل نمی‌شود. 
یکی مجروح شده و برمی‌گردد، دیگری اسیر شده و 
نفر ســوم نیز به شهادت رسیده است. با پایان جنگ 
و پذیرش قطعنامه اســیران جنگی بین دو کشــور 
مبادله شده ولی بازهم خبری از یونس نیست. نهایتاً 
در جریان تفحص اجساد شهدا در مناطق عملیاتی، 
یونس به خواب یکــی از افراد تفحص‌کننده آمده و 

جای خود را به وی اعلام می‌کند.
»شــیار 143« که به کارگردانی و نویســندگی 
نرگس آبیار تولید شده، روایتی نسبتا جدید و دست 
نخورده از جنگ اســت که از ســوی نویسنده برای 
ساخت فیلم ســینمایی انتخاب شده است. روایتی 
که در آن به دلواپســی‌های مادر شهدا و رزمندگان 
پرداخته و تصویری کمتر دیده شده از آنها را به نمایش 
درآورده است. این فیلم که کارگردان و نویسنده آن 
یک زن است تنها از زبان و قاب دوربین یک زن که 
احساســات مادرانه را می‌توانــد درک و لمس کند، 
می‌توانست خارج شــود. نرگس آبیار به نحو احسن 
توانست مقام ارزشمند صبر و شکیبایی مادران شهدا 
را به تصویر بکشد و بیننده را با خود همراه کند. این 
فیلم یک روایت زنانه از جنگ است و در آن رنج‌ها و 
لحظه‌های یک مادر شهید به خوبی تصویر شده است.

انتخاب فیلم ســینمایی »شیار 143« به عنوان 
بهترین فیلم مردمی جشنواره فجر پاسخ محکمی بود 
به عده‌ای که با ســر دادن شعارهای »سینمای دفاع 
مقدس تمام شده« یا »سینمای جنگی دیگر جواب 
نمی‌دهد« ســعی در خاموش کردن یاد و خاطرات 
دفــاع مقدس دارند. این فیلم کــه در قصه‌گویی به 
خوبی ظاهر شــده، توانست با اســتفاده از ساختار 
دراماتیک مناسب، کل داستان که رنج‌ها و دردهای 
یک مادر شهید و ایستادگی او در طول زمان است را 

می توان سبک زندگی را در سه 
سطح ارتباط بشر با جهان پیرامون 
خود خلاصه کــرد: رابطه با خود، 
رابطه با خــدا و رابطه با دیگران و 
طبیعت. و این تقسیم بندی در این 
نوشتار وسیله‌ای است برای مقایسه 
نگاه استراتژیک سینمای آمریکا و 

ایران به مسائل کشورشان.
یک نمونه از استراتژی‌های 

نظام آمریکا برای رابطه 
انسان با خود

مشکلی در آمریکا به وجود آمده، 
جوانان آمریکایی میل و رغبتی برای 
ازدواج دائم از خود نشان نمی‌دهند، 
روابط دوستی بین دخترها و پسرها 
زیاد شده و به همین نسبت تعداد 
فرزندان نامشروع افزایش یافته است. 
از ســوی دیگر روند رشد جمعیت 
در آمریــکا رو به افول گذاشــته و 
لازم اســت برای صعــودی کردن 
این ســیر نزولی چاره‌ای اندیشــه 
اندیشیده  فراوانی  چاره‌های  شود... 
می‌شود، یکی از آن چاره‌ها می‌شود 
این: »تقدس بخشیدن به فرزندان 
حرامزاده« و »دادن جایگاهی ویژه 
به مادران مجرد«. حال صحنه گردانِ 
این چاره اندیشــیِ فرهنگی آمریکا 
چه کسی است؟ پاسخ بسیار ساده 

است: هالیـــــــوود.
از زمــان پدیــدار شــدن این 
بحــران، در دو جریــان ســینما و 
تلویزیون آمریکا فیلم‌های متعددی 
ســاخته می‌شــود کــه در آنها نه 
تنها حرامزادگان مشــروعیت پیدا 
می‌کنند، بلکه تبدیل می‌شــوند به 

منجیان عالم بشریت و مادران این 
فرزندان نامشروع تبدیل می‌شوند به 
نگهبانان مقدس این فرزندان منجی. 
در فیلم »نبرد خدایان« ساخته سال 
2010، فردی که قرار اســت دنیا 
را از شــر خدایان نجات دهد، یک 
»حرامزاده نیمه بشــر- نیمه خدا« 
است. در فیلم ســینمایی »فرزند 
بشریت« ســاخته سال 2006، 18 
سال است که بشــر صاحب فرزند 
نشده و نسل بشر، رو به نابودی است؛ 
به ناگهان زنی سیاه پوست فرزندی 
را حامله می‌شود و جنگی راه می‌افتد 
برای تصاحب این فرزند. اما نکته‌ای 
که در فیلم به ســادگی از کنار آن 
گذشته می‌شــود این است که این 
فرزند بشــریت یک مشکل کوچک 
دارد، آن هم اینکه مادرش زنی فاسد 
اســت و پدرش نامشخص! در فیلم 
»لژیون« میکائیل از آسمان به زمین 
می‌آید تا از بشر در مقابل خداوند و 
جبرئیل دفاع کند! خداوندی که از 
نسل آدم خسته شده و به جبرئیل 
دستور داده تا منجی بشریت را به 
قتل برساند تا نسل انسان به سرانجام 
مســیر خود برسد. منجی بشریت، 
فرزندی حرامزاده است که میکائیل 
خود را مامور حفاظت از مادر حامله 

این فرزند می‌داند! در سریال معروف 
یک  منجی،   )Lost(»گمشــدگان«

حرام زاده است!
و مثال‌هــای فــوق، نمونه‌های 
اندکی هستند از جریان فرهنگساز 
ســینمای آمریکا که تمــام قد، بارِ 
استراتژیک‌ترین تصمیم گیری‌های 
فرهنگی  سیاســتگذاران  فرهنگی 

آمریکا را به دوش می‌کشد.
یک نمونه از استراتژی‌های 

نظام آمریکا برای رابطه 
انسان با خدا

آمریکا ســال هاست که تلاش 
می‌کند جهان‌بینی شــیطان محور 
خود را به مخاطبین کشــور خود 
و مخاطبیــن جهانــی حقنه کند. 
در این بین اصلی‌ترین اســتراتژی 
آمریکا، عادی‌سازی شیطان در نگاه 
مخاطبان اســت. مجــددا هالیوود 
نخســتین مجموعه‌ای است که به 
خدمــت این اســتراتژیِ راهبردی 
آمریــکا می‌آید. در همین راســتا 
از مدتهــا پیش فیلم‌هــای فراوانی 
در هالیوود ســاخته شده است که 
وظیفه شــان عادی‌سازی شیطان 
در نگاه مخاطب اســت. قهرمانان 
این نوع فیلم‌ها یا شیطان هستند، 
یا رابطه‌ای حسنه با شیطان دارند و 
یا موجودی شیطانی هستند که با 
ظاهری پلید مشغول نجات بشریت 
است و مخاطب از همه جا بی‌خبر، 
در طول تمام این فیلم‌ها مشــغول 

همذات‌پنداری با شیطان است.
نخستین ژانر از سینمای هالیوود 
که به خدمت این نیاز اســتراتژیک 

آمریکا آمده اســت ژانر وحشــت 
است. سیل عظیم فیلم‌هایی که به 
شخصیت‌پردازی موجودات شیطانی 
همچون دراکولا، خون آشام، زامبی، 
گرگینــه و... می‌پردازنــد در حال 
ارایه تصویری تکراری از موجودات 
شیطانی برای مخاطب هستند. اما 
آنچه این جریان عادی‌ساز را بسیار 
پیچیده‌تر کرده است، ظهور ژانرهای 
متناقض نمایی همچون »کمدی-

»خانوادگی-ترسناک«  ترسناک«، 
است  »انیمیشن-ترســناک«  یا  و 
کــه همذات پنداری با شــیطان را 
در پوســته‌ای طنز یا کودکانه و یا 
خانوادگی به خورد مخاطب می‌دهد 
و مخاطــب بدون اطلاع از محتوای 
این فرمِ کادوپیچی شده، محتوای 

آن را دریافت می‌کند.
در سالهای 2004 و 2008 در 
هالیوود مجموعه فیلم‌هایی ساخته 
می‌شــود با نامِ »پسرجهنمی«. در 
این فیلم‌ها دنیا دچار آسیبی عظیم 
شــده و ضد قهرمانی شــیطانی به 
دنبال نابودی دنیاست. اینجاست که 
موجودی شیطانی و دوست داشتنی 
به نام »پسرجهنمی« که یک غول 
بامــزه و خرابکار اســت! در جایگاه 
منجی دنیا قرار می‌گیرد و مخاطب 

در موضع همذات پنداری با قهرمان 
فیلــم، آرزوی نجات دنیا توســط 
پسری جهنمی را در سر می‌پروراند. 
»گیلرمو دل تورو« کارگردان این دو 
فیلم است که تمام کارهایش رنگ 
و بوی شــیطانی دارد، وی در سال 
2006 نیز فیلم مهمی می‌سازد به 
نام »هزارتوی فان«، این فیلم ظاهری 
فانتزی و کودکانه دارد و داســتان 
دختری اسپانیایی به نام »افُلیا«  را 
روایت می‌کند کــه در برهه جنگ 
جهانــی دوم، به همراه مادرش گیرِ 
فرماندهی سنگدل و ترسناک به نام 
»کاپیتان ویدال« افتاده‌اند و در این 
بین مقدّر می‌شود که افُلیا به عنوان 
شاهزاده، منجی یک دنیای افسانه‌ای 
شود. جالب اینجاســت که تمامی 
موجــودات این دنیای افســانه‌ای، 

شیطانی هستند و افلیا رفتاری بسیار 
عــادی با آنها دارد. در واقع فیلم در 
ژســت و ظاهــری کودکانه فضایی 
شــیطانی را برای مخاطب ترسیم 
می‌کند و ظاهر و خوی شیطانی را 

برای مخاطب جا می‌اندازد.
بتمن  فیلم‌های  مجموعــه  در 
کــه با عنوان »شــوالیه تاریکی« و 
در ســالهای 2008 و 2012 روانه 
بازار شدند، مخاطب در تمام طول 
فیلم بــا یک موجود ســیاه پوش 
همذات پنداری می‌کند که نمادش 
»خفاش« اســت و شــبها را برای 
عملیات‌های خود انتخاب می‌کند و 
خانه‌ای در زیرِ زمین دارد. مخاطبی 
که سالها با داســتانهای بتمن خو 
گرفته اســت، خــود را آماده کرده 
تا موجــودی از جنس ســیاهی و 
تاریکی به عنوان منجی برای نجات 
وضــع بشــر ظهور کنــد. در فیلم 
»بدنهــای گرم« ســاخته 2013 
مخاطب آمــوزش همذات پنداری 
بــا یک زامبی را می‌بیند و در فیلم 
نشــده« ساخته  گفته  »دراکولای 
ســال 2014 مخاطب بــه همراه 
قهرمان فیلم »لرُد وِلدَ دراکولا« و با 
یاری موجودات شیطانی به مصاف 
»ســلطان محمد« پادشاه عثمانی 
مــی‌رود. در فیلم »ملیفیســنت« 
هم داســتان زیبای خفته برعکس 
می‌شود و این بار مخاطب )برعکس 
انیمیشــن زیبای خفتــه( حق را 
به شــخصیت منفی داستان یعنی 
)به معنای شرور(  »ملیفیســنت« 
می‌دهد و با این موجود )که ظاهری 
شیطانی هم دارد( همذات پنداری 
می‌کنــد و وی را به عنوان نگهبان 

منجی عالم می‌پذیرد.
زمانی داستان پیچیده‌تر می‌شود 
که این روند عادی‌ســازی از قالب 
فیلم‌های سینمایی به ژانر انیمیشن 
وارد می‌شود و جریان عادی‌سازی 
شیطان خود را متناسب با مخاطب 
کودک و نوجوان بازطراحی می‌کند. 
انیمیشــن »کارخانه هیولاها«  در 
که بعدها در ســال 2012 قسمت 
دوم آن یعنی »دانشــگاه هیولاها«  
ساخته شــد مخاطب کودک تماما 
با موجوداتی شــیطانی و عجیب و 
غریب همذات پنــداری می‌کند و 
ظاهر وحشــتناک و خلق و خوی 
شــیطانی این موجودات با رنگ و 

لعاب جذاب فیلم، کاملا موجوداتی 
این گونه را در نگاه مخاطب عادی 
می‌کنــد. در انیمیشــن »نورمــن 
غیرطبیعی« ســاخته سال 2013، 
کودکی به نــام نورمن را می‌بینیم 
که بــا موجودات مــاوراء الطبیعه 
رابطه دارد و موجودات شیطانی را 
می‌بیند و این موجودات در نگاهش 
بســیار عادی جلــوه می‌کنند. در 
انیمیشــن »هتل تراسیلوانیا«  که 
در همان ســال ساخته شده است، 
یــک بار دیگر مخاطب بایســت با 
دراکــولا بنای همــذات پنداری و 
رفاقت بگذارد و در موضعی جابجا، 
در نگاه موجودات شیطانی )همچون 
گرگینه، فرانکشتاین، زامبی، خون 
آشام و...( بنشیند و از انسانها بهراسد. 
انیمیشن »فرانک  همین ماجرا در 

وینی«  اتفاق می‌افتد و »تیم برتون«  
که پیــش از این هم علاقه خود به 
ساخت انیمیشــن‌های شیطانی را 
در انیمیشن »عروس مرده«  نشان 
داده بود، این بار یک انیمیشن سیاه 
و سفید می‌سازد و داستان ترسناک 
فرانکشــتاین را در قالبی کودکانه 
برای مخاطبان کــودک و نوجوان 

خود تعریف می‌کند.
مثالهای خدمت هالیوود به روند 
شیطان  عادی‌ســازی  استراتژیک 
بسیار فراوان‌تر از توان محدود این 
نوشــتار است، ولی به نظر می‌رسد 
که همین چند فیلم مثال زده شده 
در این نوشــتار برای اینکه بگوییم 
هالیــوود یک بار دیگــر به خدمتِ 
استراتژی‌های کلان آمریکایی آمده 

است کافی است.
یک نمونه از استراتژی‌های 

نظام آمریکا برای رابطه 
انسان با دیگران

وقتی از ســال 2001 ماجرای 
جنگ‌هــای آمریــکا در خاورمیانه 
مطرح شــد، یک نیاز اســتراتژیک 
خــود را نمایان کرد. آن هم اینکه، 
جوانان آمریکایی که تا دیروز مشغول 

»ویلیام جیمز« را به تصویر می‌کشد 
که رکورددار خنثی کردن بمب در 
جنگ عراق اســت. جیمز که تمام 
ویژگی‌هــای یک قهرمــان جنگی 
را دارد، از قضــا بســیار هم دلش 
برای عراقی‌ها می‌ســوزد و جدای 
از نجات سربازان آمریکایی از هیچ 
تلاشــی هم برای نجــات کودکان 
عراقی از شــر)به زعم فیلم( اسلام 
و تروریســم فروگذار نمی‌کند! این 
فیلم اســتراتژیک که توسط خانم 
»کترین بیگلو« ســاخته شده، در 
سال 2010 به طرزی عجیب وارد 
جریان جشــنواره‌های ســینمایی 
آمریکا شده و حتی در مراسم اسکار، 
شش جایزه از جمله جایزه بهترین 
فیلــم و بهترین کارگردانی را از آن 
خود می‌کند. اما همین خانم بیگلو 
در سال 2012 و در اثنای ماجرای 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
که قرار بود به انتخاب مجدد اوباما 
بینجامد، بــه عنوان یک کارگردان 
دموکرات یک خوش خدمتی دیگر 
به رئیس جمهور محبوبش می‌کند و 

آمریکایی«  تیرانداز  »تک  هالیوود، 
اســت که ماجرای ســالها رشادت 
»کریــس کایــل« در جنگ عراق 
را به تصویر می‌کشــد! نکته جالب 
اینجاست که مهمترین دلیل شهرت 
کایل، این اســت که وی رکورددار 
اسنایپ کردنِ مردم مسلمان عراق 
اســت! در طول فیلم بارها و بارها 
این به اصطلاح قهرمان جنگی برای 
جوانان آمریکایی در موقعیت قتل 
مردم عراق به تصویر کشیده می‌شود 
و همواره کایــل بهترین تصمیم را 
می‌گیرد، چه این تصمیم به کشتن 
یک کودک عراقی منجر شــود و یا 

به کشته شدن یک مادر مسلمان.
تصویرســازی‌های  ایــن  همه 
ایجاد  سینمایی تلاشی است برای 
روحیه حماسی در جوانان آمریکایی 
و معنا بخشــیدن به بی‌معناترین و 

ناجوانمردانه‌ترین جنگ‌های دنیا.
اما این ماجرا در تلویزیون آمریکا 
نیز با یک اســتراتژی دیگر دنبال 
می‌شــود. ماجرا هم برمی‌گردد به 
پیشینه تمدنی آمریکا. این پیشینه 
تمدنی ریشــه در روم باستان دارد. 
جایــی که دو تفکر »اســپارتی« و 
»آتنی« در مقابــل یک دیگر قرار 
داشــتند، تفکر »آتنــی« رأی به 
»خوشگذرانی«  و  »سیاستمداری« 
مــی‌داد و تفکــر »اســپارتی« با 
آوری«  »جنگ  و  »سلحشــوری« 
کار خود را پیش می‌برد. در سالهای 
پیش از 2001، جریان فرهنگســاز 
آمریکا نســخه‌های »آتنی« مبتنی 
بر خوش گذرانی و شــهوت‌رانی را 
به جوانان آمریکایی توصیه می‌کرد. 
اما پس از این ســال‌ها برای تقویت 
روحیه حماسی این جوانان و آماده 
کردن آنها برای وارد شدن به نبرد با 
اسلام و خاورمیانه، ضرورت پرداختن 
بــه »روحیه اســپارتی« در فضای 
فرهنگســاز آمریکا به شدت حس 
شد. این شــد که تلویزیون آمریکا 
روی آورد به ســاخت آثاری که دو 
روحیه اســپارتی و آتنی را در کنار 
هم قــرار داده و به مخاطب جوان 
آمریکایی می‌گفت که می‌شود که 
هم خوش‌گذران و شهوت‌ران باشی 
و هم قهرمان جنگی. سریال‌هایی که 
حجم بی‌سابقه و کنترل نشده‌ای از 
خشونت و شــهوت را در کنار هم 
قرار می‌دهند و مهمترین تأثیرشان 

برای بیننده جوان آمریکایی، آماده 
کردن وی بــرای ورود بــه رزم با 
آمریکاست.  اســتراتژیک  دشمنان 
ژانری که در ســینمای آمریکا هم 
در قالب فیلم‌هایی همچون »300« 

و »جاودانه ها«  ادامه یافته است.
و اما سینمای ایران...

دوهزار  کلمه که ســهل است، 
بــرای توصیف اســتراتژیک بودن 
ســینمای آمریکا، دو میلیون کلمه 
هم کفایت نمی‌کند؛ اما برای اثبات 
اســتراتژیک نبودن سینمای ایران 
همیــن 200 کلمه بــس که دقیقا 
در زمانــی که مــا باید تلاش کنیم 
با ادبیات خودمان سیر نزولی رشد 
جمعیت کشورمان را صعودی کنیم، 
به استثنای برخی از فیلم‌ها، تعداد 
زیادی از فیلم‌های سینمای‌مان راجع 
به خیانت و مشــکلات فرزندداری 
است! در سینمای ایران، هیچ خانواده 
جوان خوشبختی را پیدا نمی‌کنیم 
که فرزند داشته باشد و همواره دقیقا 
زمانی که با تمام وجود به این جمع 
بندی رســیده ایم که در یک فیلم، 
زن مظلوم باید از مرد ظالم خود جدا 
شــود و طلاق بگیرد، پای یک بچه 
مزاحم در رحم مادر به میان می‌آید!
مقابله با شــیطان که هیچ، در 
ایران حتی قرار نیست سینما خدمتی 
بکند به تثبیت باور معتقدان به خدا... 
بگذریم، اصلا سینمای ایران کاری با 
این حرف‌های غیراستراتژیک ندارد!

همچنیــن در ســینمای ایران 
درســت زمانی که باید جوانانمان را 
آماده جنگ در برابر دشــمن واقعی 
کنیم، سیل فیلم‌های ضدجنگ و به 
ابتذال کِشنده جنگ، راهیِ سینمای 
ایران می‌شــود. فیلم‌هایی که نظام 
جمهوری اسلامی را مانع رشد مردم 
می‌داند و دشمنان غربیِ این نظام را 
دوستانی خیالی معرفی می‌کند که 
پناه بردن به آغوش آنها، آخرین راه 

نجات جوانان ایرانی هستند!
این ســه نمونه تنها موضوعات 
استراتژیک ایران و آمریکا نیستند، 
اما همین چند مثال کافی اســت تا 
بتوانیم به کمک آن یک ســینمای 
استراتژیکِ مسئله محورِ به درد بخور 
برای حل مشکلات یک کشور را از 
یک ســینمای پرادعای بی‌خاصیتِ 
بی‌تفاوت نسبت به مسائل یک کشور 

دیگر تشخیص دهیم.

مقایسه مواجهه سینمای آمریکا و سینمای ایران با سه مسئله استراتژیک

 محمدصادق باطنی

می‌کند و به او می‌گوید که »از تو 
بدم می‌آید« و مادر هم متقابلا و 
در نهایت سردی و بیگانگی، به 
فرزندش پاسخ می‌دهد که »من 
هم از تو بدم میاد« خُب، کجای 

چنیــن دیالوگــی در فرهنگ و 
روابــط روزمره ما ایرانی‌ها برقرار 
اســت که فیلم روی آن انگشت 

می‌گذارد؟ 
فیلم، نه درام دارد و نه دکوپاژ 
و قاب بندی و موســیقی. تصویر 
لرزان و کج و معوج فیلم، تمهیدی 

است برای اثبات اینکه فیلم از نگاه 
یک دانشــجوی آماتور و توسط 
دوربین خانگی ضبط می‌شود تا 
به این وسیله فضایی نزدیک به 
نمایش  به  جریان عادی زندگی 

در بیایــد. اما افــراط در این کار 
نتیجــه‌ای جــز راه رفتن روی 

اعصاب و روان مخاطب ندارد.
روایت  فاقــد  مبــادا«  »روز 
منسجم و متمرکزی است. لحن 
فیلم، ابتدا معناگراست؛ زن کهن 
ســالی خوابی دیده که موجب 

مرگ آگاهی او شــده است. به 
همین دلیل می‌خواهد کاستی‌ها 
و جاماندگی‌هــای زندگی خود 
را تا قبل از وفــات جبران کند. 
اما مســیر روایت فیلم از وسط 
ماجرا، کاملا تغییر پیدا می‌کند 
و به فیلمی درباره پرخاشــگری 
و دروغ گویــی و دزدی اعضای 
خانواده این زن به یکدیگر تبدیل 
ایرانی‌ها  دروغگونمایی  می‌شود! 
که از محورهای محتوایی اغلب 
فیلم‌های شبه روشنفکرانه است، 
بر این فیلم نیز سایه افکنده است. 
که شخصیت  شــرایطی  در 
اصلی فیلم، به اســتقبال مرگ 
رفتــه و حتی در پــی نمازها و 
روزه‌های قضا شــده اش است، 
ناگهان تصمیــم می‌گیرد که از 
شوهر خودش سرقت کند! و فیلم 
هم هیچ منطق دراماتیکی برای 

این مسئله ارائه نمی‌کند.
ســکانس مســجد، بســیار 

ریاکارانه و سطحی از آب درآمده 
درباره  فیلم  میزانســن  اســت. 
متدینین و برخــی از اعتقادات 
اسلامی به سیاقی کاملا »سفارتی 
پســند« به تصویر کشیده شده 
است. استراتژی کارگردان، تحقیر 
مردم و به سخره گرفتن اعتقادات 
دینی، بدون برخوردن به خطوط 

قرمز بوده است.
 فیلم، بدون اینکه برچســب 
توهیــن به ارزش‌هــا را به خود 
بزند، موقعیت‌هایی را پدید آورده 
کــه تأثیری منفــی از نمادها و 
مولفه‌های فرهنگ دینی بر ذهن 
مخاطب باقی بنشیند؛ به خصوص 
مخاطب غربی و ناآشنا با آداب و 

رسوم سرزمین ما.
مقصــد فیلم، نــه مخاطب 
داخلی که جشــنواره‌های غربی 
اســت. ساختار و مضمون اثر نیز 
با هدف رفتــن روی فرش قرمز 
فستیوال‌ها شــکل گرفته است 

و بس!

 حسین کارگر
شــخصیت اول و محوری فیلم، 
مارتین لوترکینگ است، اما برخلاف 
ســایر قهرمانان هالیوودی، او فاقد 
گیرایــی و جاذبه یک شــخصیت 
کاریزماتیک سیاســی و اجتماعی 
اســت. آنچه فیلم هالیوودی سلما 
از یک اسطوره ســیاه پوست ارائه 
می‌دهد، فردی میان مایه، ضعیف 
النفــس، ناتــوان در اداره زندگی 
دارای  و  خانوادگــی  و  شــخصی 

مشکلات اخلاقی است! 
فیلم »سلما« نیز از همان الگوی 
ســایر فیلم‌های سیاه پوست محور 
الگویی  می‌کنــد.  تبعیت  هالیوود 
که قبــا هــم در فیلم‌هایی مثل 
»12 سال بردگی«، »جانگوی آزاد 
شده«، »لینکلن«، »خدمتکار« و... 
هــم دیده بودیم. طبــق این الگو، 
ابتدا به ظلم و ســتم‌های ارباب‌ها 
و فئودال‌ها به سیاه‌پوست‌ها اشاره 
می‌شود. اما در ادامه، آنچه موجب 
رهایی و رســتگاری شــخصیت یا 

شخصیت‌های سیاه پوست می‌شود، 
حکومت آمریکاست. همچنان که در 
فیلم »12 سال بردگی« یک سفید 
پوست سرمایه‌دار منتسب به دولت 
باعث آزاد شدن شخصیت محوری 
فیلم شد، این بار هم رئیس‌جمهور 

وقت و دادگاه حکومت آمریکاســت 
که حکم تظاهرات و کسب حق رأی 
ســیاهان آمریکا را صادر می‌کنند. 
فیلم، با آزادی در محوطه مقابل کاخ 
سفید و برافراشته شدن صدها پرچم 
آمریکا در دستان ســیاه پوست‌ها 
به پایان می‌رسد. ســکانس پایانی 
سخنرانی لوترکینگ در مقابل کاخ 
سفید اســت. کاخی که در واقعیت 

مرکز همه شرارت‌ها و جنایت‌های 
جهــان اســت امــا در »هالیوود« 
به مرکــزی برای تحقــق رویاهای 
آمریکایی‌ها معرفی می‌شود!بنابراین، 
»سلما« نیز همچون بسیاری دیگر از 
فیلم‌های استراتژیک هالیوود، »کاخ 

سفید« را به عنوان قهرمان و منجی 
واقعــی معرفی می‌کنــد. حتی در 
سکانس مذاکره لوترکینگ با لیندون 
جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا، 
)بــا بازی تام ویلکینســون( از قول 
رئیس‌جمهور گفته می‌شود که دولت 
به دلیل مبارزه با فقر و گســترش 
عدالت اجتماعــی مجبور به تعویق 
رسیدگی به حقوق مدنی سیاهان در 

آن کشور بوده است. در طول فیلم، 
بارها بر تلاش دولت برای ســاخت 
بزرگراه، کمک بــه فقرا و ... تأکید 
می‌شود. با وجود همه این نشانه‌ها 
و عناصر روایی آشکار در حمایت از 
حکومت آمریکا، جای شگفت است 
که عده‌ای در داخل و خارج از کشور 
این فیلم را اثری مستقل و در انتقاد 

از حاکمیت معرفی می‌کنند!
ضمن اینکه در فیلم »ســلما« 
لوترکینــگ و  دغدغــه مارتیــن 
حامیانــش نــه تقابل و مبــارزه با 
حاکمیت آمریــکا بلکه حمایت از 
این حکومت بوده است. همان‌طور 
که در یکی از سکانس‌های ابتدایی 
فیلم می‌بینیم، زنی ســیاه پوست، 
علاقه‌مند به شــرکت در انتخابات، 
چگونــه به قانون اساســی آمریکا 

عشق می‌ورزد. 
نکته دیگر این است که این فیلم 
درست در شرایطی به نمایش درآمد 
که برای اولیــن بار، رئیس جمهور 
آمریکا قصد حضور در مراسم سالگرد 
یکشنبه خونین را داشت. به همین 
دلیل هم بسیاری، این فیلم را یک 
پروپاگاندا بــرای خودنمایی باراک 
اوباما در مراسم 7 مارس امسال در 

شهر سلما می‌دانند.

نگاهی به فیلم »سلما«

 مهدی امیدی

نگاهی به فیلم »شیار 143«
 به بهانه پخش از سیما

  حسام آبنوس

 دلتنگی‌های

 یک مادر

با حوادث فرعی ترکیب کند. اتفاقات فرعی داستان 
تماما در خدمت داســتان اصلی بوده و سعی شده تا 
راهی برای گشودن گره نهایی داستان باشند. در این 
فیلم مفهوم انتظار مادران شهدا به زیبایی و با استفاده 

از بازی‌های چشم‌نواز به تصویر کشیده شده است.
»شــیار 143« نشــان داد کــه می‌تواند بدون 
پرداختن به موضوعات مورد علاقه شبه‌روشنفکران، 
مورد تشویق و توجه قرار بگیرد و دیده شود، هرچند 
هیئت داوران سی و دومین جشنواره فیلم فجر این 
فیلم را نادیده گرفتند. بازی تحســین‌برانگیز مریلا 
زارعی در نقش الفت و نمایش هنرمندانه او از مادری 
که با گذر زمان پاره تن خود را فراموش نمی‌کند و هر 
لحظه در انتظار شــنیدن خبری از فرزند خود است، 
توانست بار اعظمی از فیلم را به دوش بکشد و موفقیت 
این فیلم را رقم بزند. بازی سراسر حس مادرانه مریلا 
زارعی مخاطب را پا به پای رنج‌های چندین ســاله 
مادران شهدا همراه کرد و او را نیز برای لحظاتی در 

این درد شریک می‌کند.
فضاسازی یکی از عوامل موفقیت هر فیلم است 
که »شیار 143« و نرگس آبیار به خوبی با فضاسازی 
و اســتفاده از موقعیت‌های مناسب در قسمت‌های 
مختلف، توانســت یکی از عوامــل موفقیت فیلم را 
رقم بزند. کارگردان جوان »شــیار 143« ثابت کرد 
که جوانان کاربلدی هستند که می‌توانند بار بزرگان 
سینمای ایران در پرداختن به مضامین ارزشی را به 

دوش بکشند.
»شیار 143« جدا از توجه مردمی به آن، ارزش و 
اعتبار خود را از نوع نگاهش به دفاع مقدس و جنگ 
تحمیلی کســب کرده است. در این فیلم عشق مادر 
و فرزندی به خوبی تصویر شــده و این عشق فاقد از 
هرگونه نگاه ایدئولوژیک بوده و عشق صرف مادر به 
فرزند و پاره تنش را نشــان می‌دهد. »شیار 143« 
پشــت سر گذاشتن بیست ســال از جنگ را نشان 
می‌دهد که برخلاف تصور عده‌ای که می‌گویند جنگ 
تمام شده است، به خوبی توانسته تصویری را نشان 
دهد که تاکنون کمتر به صورت عمومی دیده شــده 
و آن هم تصویر کسانی است که جنگ برایشان تمام 
نشــده است. »شیار 143«، یک فیلم شعاری نبود و 
در آن تصویر مادر شهیدی دیده شد که ساده است، 
اهل نماز اســت، فرزندش را دوست دارد، دلش برای 
او تنگ می‌شــود، منظر بازگشت نشانه و خبری از 

پسرش هست و .... 
لحظه دیدار مادر بعد از گذشت سال‌ها در معراج 
شهدای شهرستان از سکانس‌های برگزیده و تاثیرگذار 
این فیلم سینمایی است. وقتی الفت با استخوان‌های 
فرزندش که به شکل یک قنداق پیچیده شده، روبه‌رو 
می‌شود به خاطرات دوران نوزادی وی رفته که چگونه 
وی را در آغوش می‌گرفته و آرام می‌شده است و اکنون 
بعد از گذشت سالیان از تولد یونس دوباره فرزندش را 

در آغوش کشید و آرام گرفت.
بــه طور کلی می‌توان گفت »شــیار 143« یک 
فیلم خوب و موفق از لحاظ تکنیکی و هنری اســت. 
سابقه نویسندگی نرگس آبیار در موفقیت قصه‌گویی 
فیلم و روند دراماتیک فیلم موثر بوده است. بازی‌های 
بازیگران این فیلم در خور ســتایش و طبیعی از کار 
درآمده و فضاسازی و استفاده از زوایای دوربین نیز 
همه عواملی هســتند که موفقیت »شیار 143« را 

رقم زدند.

خوش‌گذرانــی و لاابالی‌گــری در 
خیابانهای تگــزاس و لاس وگاس 
بودند، چگونه به یــک آن، تبدیل 
بشــوند به ســربازان آماده رزم در 
خیابانهــای کابل و بغداد. اینجا بود 
که دوباره ســینمای اســتراتژیک 
هالیوود پا به عرصه حل مشــکلات 
استراتژیک آمریکا گذاشت. این امر 
با یک استراتژی در سینمای آمریکا 
دنبال شد و با یک استراتژی دیگر 

در تلویزیون آن.
ســینمای آمریکا شروع کرد به 
ســاخت قهرمانان پوشــالی از دل 
جنگ‌هــای روز آمریکا، در ســال 
2008 فیلمی ســاخته شد به نام 
»مهلکه«. فیلمی که داســتان یک 
کارشناس خنثی‌کننده بمب به نام 

فیلمی می‌سازد با موضوع دستگیری 
بن لادن توسط ارتش آمریکا. فیلمی 
که یــک قهرمــان زن دارد به نامِ 
»مایا«. مایا یک جاسوس CIA است 
که 10 ســالِ خســتگی ناپذیر به 
دستگیری  برای  سرنخ‌هایی  دنبال 
بن لادن می‌گــردد و نهایتا موفق 
می‌شود وی را یافته و با پشتیبانی 
ارتش آمریکا به قتل برســاند. آنچه 
در این فیلــم خودنمایی می‌کند، 
تصویرســازی از یــک زن قهرمان 
جنگی در آمریکاست که بسیار هم 
مورد توجه جشنواره‌های آمریکایی 
قرار می‌گیرد و حاصلش هم می‌شود 
پنج نامزدی و یک جایزه در اسکار 

سال 2013.
اما به روزترین فیلم قهرمان ساز 

* وقتی از سال 2001 ماجرای جنگ‌های آمریکا در 
خاورمیانه مطرح شد، یک نیاز استراتژیک خود را 
نمایان کرد. آن هم اینکه، جوانان آمریکایی چگونه 
به یک آن، تبدیل بشوند به سربازان آماده رزم در 

خیابانهای کابل و بغداد. اینجا بود که دوباره سینمای 
استراتژیک هالیوود پا به عرصه حل مشکلات 

استراتژیک آمریکا گذاشت.

فاصله هالیوود تا یک سینمای بی‌سود!

تبلیغ کاخ سفید با تظاهر به حمایت از سیاه‌پوست‌ها
نگاهی به فیلم »روز مبادا«

فیلمی با طعم تحقیر مردم


